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 سامح و تساهل در اندیشه و عمل ابوسعید ابوالخی  ت

 چکیده

از   ابوالخیر  آنانسان  است.   زمیر  ایران  یعرفا   ترینبزرگابوسعید  به  و عشق  را میدوستی  بارزترین    توانها  از 
 
 

به همههای شخصیتی  ویژگ با عشق  پیوند  این در  موجودات و در یک کلام کلّ کائنات و جهان    دانست که 
است.   ویران میهستی  را  و مصطلح  قراردادی  معان   نظام  تازهابوسعید  تعریف  و  معنانی جدید  به  و  ای  کند 

ب فکری او و مکتب خراسان است. مکتب خراسان بهمی لاقیدیشان نسبت به    ۀ واسطرسد که محصول مشر
و  هظوا یعت، سکر، شطحیات  امور دیت   ملامتر شر و  دین  باب  تساهل در  و  تسامح  نوعی  به  بسیار،  گری 

ای دارد و تأثیر مکتب خراسان  عنوان نمایندۀ تمام عیار مکتب خراسان جایگاه ویژهاند. ابوسعید بهمشهور شده
اندیشه و  افکار  است در  مشهود  وی  اصل   . های  تأو   ق یتحق  پرسش  نقش  است که  تأو   لات ی آن  از    ل ی )اعم 

پد  ات، ی آ و  اهستی   ی ها دهیاشعار  در  فکر   یۀ روح  جاد ی(  ب  مشر در  تساهل  و  مکتب    د یابوسع  یتسامح  و 
در این پژوهش سعی شده است نگرش ابوسعید به انسان،    و چه ابعادی دارد.   خراسان به چه صورت است

وان آییر    ۀ نحو  ها و فِرَق مختلف و از سوی دیگر نگرش تأویل  بیان و برخورد وی با اقشار مختلف جامعه، پیر
د  قرار گیر بررسی  مورد  جهان  به  بهاو  نتایج  در  .  ابوسعید  است که  آن  از  حاکی  بررسی  این  از  آمده  دست 

، نصوص دیت  و اصطلاحات صوفیانه را مورد تأویل قرار داده است  اشارالتوحید پدیده با  و  های عالم هستی
تأکید دارد،   ب و مکتب فکری او یعت  عرفان خراسان که بر شادی و شاد کردن دیگران و سُکر  توجه به مشر

ت نسبت به انسان، موجودات و هستی 
ّ
 است.  مهرورزی و شفق

 
، اشارالتوحید، عرفان، مکتب خراسان، تساهل و تسامح  کلید واژگان:   . ابوسعید ابوالخیر

 : مسألهان یب

غت  اسلامی  تصوّف بهایران   و  است  زمیر   ایران   
 

فرهنگ و  ادنی  اث  میر چون  ترین  بنامی  صوفیان  نقش  یقیر  

سازی این جریان بسیار حائز اهمیت بوده است. یگ از دلایل  در غت    التوحیداشار ابوسعید ابوالخیر با کتاب  

نصوص    تأویل   ۀ پرداخیی  به مقول.  پذیری( این کتاب است تأویل)باز بودن و    اشارالتوحید ماندگاری اثری چون  

از جمله رویکردهای عرفان     ، های هستی و اصطلاحات و مفاهیم صوفیانهاعم از قرآن و حدیث، شعر و پدیده

و همۀ    دیت  دور بود تعصبات    از   ، مدارای خود   در نظر داشیی    تأویل و   رویکردی با    او   ، است  تأویل ابوسعید به  

شیخ  »  : هستند یار    طالب  گانهم  ابوسعید ، در نظر  دانست برابر میدر لوای مذهب عشق و محبت    را   ها انسان

رفت از حق پاک، و به  : روزی مردی دهری در حلقۀ بلحسن نوری بگذشت او را سخت  میما ابوسعید گفت

ا برخ  رحمان خوانند که روزیشان باید، برخ   زبان صوفیان حق گویند، به هر زبان  به نام دیگر خوانند خدای ر 

رحیم خوانند که بهشت خواهند و صوفیان او را حق خوانند که ایشان بدون او به هیچ چیر  دست نیالایند و با  

تر بود که گویند حق ... و نهصد و نود و نه نام است خدای را در قرآن و  هیچ چیر  ننگرند آنکه لفظ ایشان پاک

، همه بگفتی و چون سبحان   در توریت و در انجیل و در زبور و نام مهیر  سبحان است، چون سبحان بگفتی

« )م  ، هیچ نگفتی گونۀ ابوسعید سبب مدارا در رفتارش  (. نگاه تأویل241/ 1:    1376منور،  حمدبننگفته باسیر

خرج میمی به  نرمش  برابر گناهکاران  در  حتی  جانی که  تا  نی شد  عدۀ  امر سبب جذب  همیر   و  از  داد  شماری 

های این تساهل و تسامح را باید در مکتب خراسان  شد، البته ریشههای مختلف اجتماعی به سوی او میطبقه

جست نیر   میان گرایش جو کرد و )سکر(  آشکاری  تمایز  ابوسعید  عصر  یعت   پنجم  سدۀ  در  و  .  خراسان   های 
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 در رفتار و  
 

بغدادی ایجاد شده بود یعت  سکر مقابل صحو، این تمایز در قالب اصطلاحات اجتماعی و فرهنگ

ملامت و جوانمردی را پیشه کرده بود  »  . حوزۀ خراسان راههای متصوّفه منعکس شده استکردار و اندیشه

ی را ایفا می (. هر چند دورۀ  236:  1384کرد« ) گراهام،  که ابوسعید در فراهم کردن مقدمات آن نقش خطیر

 رو به پایان بود، 
ً
او یگ از نمایندگان این راه و رسم است  »  ملامتیه در تصوّف خراسان در زمان ابوسعید تقریبا

شیوه استبا  بسطامی  بایزید  شمستی  و  سکر  روش  همان  خویش که  خاص  )ای  :  1376منور،  محمدبن« 

، تساهل و تسامح و  ای از جوانمردی، عیاری، اندیشه(. اصول مکتب خراسان آمیخته95مقدمه:   های ملامتی

به را  آن  ابوسعید  بود که  و شمستی  بدینمدارا  و  تلفیق کرد  تأویل خویش  دید  با  ب خاص  خونی  گونه مشر

 گذاری کرد. فکری خود را پایه

ی از فرآیند  در این پژوهش نشان خواهیم داد که چگونه ابوسعید با بهره تسامح و تساهل    ۀبه روحی  تأویلگیر

تازه آفرینش  به  توانسته  است و چگونه  یافته  آمیر  دست   
زبان  طی  قالب  یابد عرفان  در  ابوسعید    ،ای دست 

  ۀهای ویژ که مختص به زاهدان بود در نصوص دیت  کاربرد داشت فراتر برود و تجربه  تأویلتوانسته است از  

 در نی نشان دادن روحی.  بیان کند   تأویلای در قالب  خویش را با معان  تازه  ۀصوفیان 
تسامح،    ۀ پژوهش حاض 

های زبان  و   اندیش و زاهدان تأویلا طی   از دیگر صوفیان متعصب و جزم  او را  ابوسعید است که  ت در کلام 

است نار(جدا ساخته  )زبان  به  او موهبت روحیتأویل  ، متکلم  اوست.   ۀگری  زبان طی    و    پرسش اصل   سکر 

( در ایجاد روحینقش تأویلات )اعم از تأویل آیات، اشعار و پدیدهآن است که    قیتحق تسامح و    ۀهای هستی

ب فکری ابوسعید و مکتب خراسان به چه صورت است؟   تساهل در مشر

 چهارچوب مفهوم 

 لغت:  تسامح و تساهل در 

بههای تساهل و تسامح در کتابواژه یکدیگر  با  ادف   میی
ً
، معمولا برده میهای لغت عرنی اما کلمکار   ۀشوند، 

واژ  با  ظریف   تفاوت  دارد،   ۀ تسامح  ریش»  تساهل  بلند   ۀسمح  سخاوت،  و  بخشش  معنای  به  نظری،  تسامح 

)مینوی،   است.«  نهفته  آن  در  نوعی جوانمردی  است که  آزاد منشر  و   
 

  ۀ سهل ریش( و »122:  1377آزادگ

  ، رواداشیی  شمردن،  مجاز  تحمل کردن،  رفتار کردن،  نرمی  به   ، آسان گرفیی   ، سهل گرفیی  معنای  به  تساهل 

، سعخودداری، چشم (، با توجه  157:  1383فر،  فرزانهمخالف است.« )  ۀ صدر و تحمل هرگونه عقید  ۀپوسیر

به نظر میبه معان  لغوی و زبان ، چنیر   بهشناختی این دو واژه در کاربرد خاص  رغم تفاوت ریشهرسد که  ای، 

 روند.  خود در معنای واحدی به کار می

انگلیش  در  تسامح  آن    tolerance  » معادل  فعل  ریش  tolerateو  از  معنای    tolero  ۀاست که  به  لاتیر  

، حنانی تحمل کردن، اجازه دادن و ابقا کردن آمده است « )  (.  61 : 1376کاشان 
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یید حق نهادی مطلق دیگران تا  مبتت  بر تأعقاید دیگران، رفتاری    ۀ( پذیرش بزرگواران toleranceتسامح یا ) 

 عقاید آنان حتی  خود را بگویند و نیر  دفاع از این حق، به  ۀبه دلخواه خویش بیندیشند و اندیش
 

رغم چگونگ

د، به  اگر به نظر ما خطا باشد در حقیقت تسامح با آزادی بیان پیوند دارد و با نادان  و فرآیندهای آن می ستیر 

دلیل   قدرت صورت می«همیر   موضع  از  و  است  اختیار  و  آزادی  روی  از  تحمل  )تسامح  د«  کوب،  زرینگیر

1380  :268 .) 

نسبت به اعمال و    قصد و آگاه   ی اجازه دادن از رو   ا ی در اصطلاح، تسامح و تساهل، عدم مداخله و ممانعت  

است که انسان در برابر    یبردبار   نوعی   گر،ی د   یر و پسند شخص نباشد. به تعب   رشی است که مورد پذ  یدیعقا

 (. 17: 1378 ون،ژاندر . )دهد از خود نشان می ی گر ی د  ند یرفتار و گفتار ناخوشا  د، ی عقا

در اصطلاح تساهل و تسامح به معنای عدم مداخله و ممانعت یا اجازه دادن از روی قصد و آگاه نسبت به  

اعمال و عقایدی است که مورد پذیرش و پسند شخص نباشد. تساهل و تسامح در یک بیان، آن رفتاری است  

قناعت نمی تحمل عقاید مخالف  به   
ً
نیر  میکه ضفا اظهار نظر  اجازۀ  به صاحبان آن عقاید  بلکه  دهد.  شود 

به ما  فارسی  ادبیات  در  مدارا  و  دارد. تسامح  اجتماعی  و  اخلاقی  مفهومی  عرفان   ادب  نوعی   ویژه    تساهل 

ی که مکروه یا ناصواب میسیاست» ، مداری صبورانه است در حضور چیر     (. 63: 1376شماریم« )کرنسیی 

ورت داد:  ر ی وجود عناض ز »  در تسامح و تساهل ض 

 . شود نمی  ده یتسامح و تساهل نام ده،یهم عق  تی یجمع ی سازگار  نی : وجود اختلاف نظر؛ بنابراالف

 یر  انگو نی  تفاونی نی  ی تسامح و تساهل نه به معنا ن، ی بر اساس ا  ؛تی ی و نارضا  ی : ناخشنودب
 

است و نه به   گ

 . ی گر ی رفتار د  ا ی و    دهیعق  رشیپذ ی معنا

  ا ی جهل و   ل یبه دل گرانیو رفتار د ده ی عکس العمل نشان ندادن نسبت به عق ن ی و قصد؛ بنابرا : آگاهج

 . شود نمی  دهی غفلت، تسامح و تساهل نام

 . شود نمی ده ی تسامح و تساهل نام ، یناچار   یعاجزانه و از رو  یمدارا نی بنابرا ؛ نی : قدرت و تواناد 

  تی صلابت، قاطع  ،یتند   ،درشتی   یمقابل تسامح و تسامح، خشونت است. خشونت در لغت به معنا  نقطه

  ناراحتی  ا ی ترس و  جاد یکه ا  یگر ید  هیاست. و در اصطلاح، عبارت است از هر گونه اقدام عل یر ی ناپذو انعطاف

ب    گ ی یر  اقدام ف  املش  تواند اقدام می  ن ی طرف مقابل نباشد. ا  ند یکم مطلوب و خوشادست  ا ی و    د ی نما  مانند ض 

 یا  حتیّ   ا ی و    یر و تحق  یر  و توه  د ی مانند تهد   یاقدام معنو   ا ی و جرح و قتل و  
 

  ک یاز    امدنی کردن و کوتاه ن   ستادگ

 . (1385)نیکزاد،  «خشونت دارد  یمشابه معنا  نی معنا  یر  گردد. واژه غلظت ن   یگر ی رفتار در برابر د  ا ی و  دهیعق
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داشیی   » به  را  مؤمنان  آیانی  در  تساهلقرآن کریم  فرا  رفتاری  حتی کافران  دیگر  ادیان  وان  پیر به  نسبت  آمیر  

ق  و فرخزاد،  خوانده است  إِل   از جمله: *   (. 24:  1398« )اشر
ُ
ع
ْ
 یسَبِ   اد

َ
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َ
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ْ
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ُ
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َ
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ْ
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َ
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َ
وَ أ
ُ
 (.  125 : * ) نحل نَ ی ه

 اصول عرفانی تسامح و تساهل  

ت حق و مظهری از اسماءالله و انسان را  های عالم هستی را جلوهپدیده  ۀعارف سالک، هم  ای از جلوات حصر 

آیین و  و مجمع جمیع صفات  همنمای جمال حق میتمام  ۀ مظهر  بر  بنابراین  و  هستی عشق می  ۀ داند،  ورزد 

نتیج و  بالاترین عبادت و حاصل  را  به خلق  عارف و صوق   »  داند عبودیت می  ۀ محبت و شفقت و خدمت 

ب و مذهب  الطرق ال الله بعد نفوس الخلایق، راه  براساس اعتقاد به های رسیدن به خدا را محدود به مشر

غایات الطرق ال الله سبحانه و الله غایتها،  »  گوید: الحکم میصوصف  عرنی در الدین ابنداند. محتر خاصی نمی

عه لنا. فللاول وسعت   فکلها ضاط مستقیم، لکن تعبدنا الله باطریق الموصول ال سعادتنا خاصه و هو ماشر

(. یعت   225:  1383بخت،  رحمته کل سیر ء فالمال ال السعاد حیث کان العبد و هو الوصول ال الملئم« )نیکو 

اند، اما ما تنها از راه او را پرستیدیم که ما را به سعادت  رسند و همه ضاط مستقیمها به خداوند میراه  ۀهم

است و شانجام هم و همگان   فراگیر  داد، پس رحمت حق  قرار  پیش رویمان    ۀ برساند، همان راه که خود 

 بندگان هر کجا که باشند، جانی خواهد بود که برایشان خوشایند باشد.  

انسان عشق می  نوع  به  ، قومی و طریقتی  تعلقات مذهتی از  فارغ  بزرگعارف  را  بر خلق  ترین  ورزد و شفقت 

نامدار قرن پنجم میمیفریضه   ابوالحسن خرقان  صوق   د و طلب زیادی علم  »  گوید: داند،  بامداد برخیر  عالم 

رساند  برادری  دل  به  شوری  که  بود  آن  بند  در  ابوالحسن  و  کند  زهد  زیادنی  طلب  زاهد  و  »  کند 

ار )
ّ
بداد ... از آن فکرت به  حق تعال مرا فکرت  »  ( و هم از اوست که گفته است: 683:    1379،  نیشابوری عط

 او در افتادم و به جانی رسیدم که فکرت، حکمت گردد و راه راست و شفقت بر خلق گردید. بر خلق او  
 

یگانگ

ندیدم، گفتم کاشگ بدل همکش مشفق از خود  نباسیتی دید. کاشگ    ۀ تر  تا خلق را مرگ  بمردمی  خلق، من 

خلق مرا کردی    ۀخلق با من بکردی تا خلق را به قیامت حساب نبایستی دید. کاشگ عقوبت هم  ۀحساب هم

 (. 676)همان:  « تا ایشان را به دوزخ نبایستی دید

اولی» قرون  بر حوز   ۀ در  زاهدانه  افکار  دوران حاکمیت  و    ۀ اسلام که  بیانات    تصوّفعرفان  شاید  است، کمیی 

رفتارهانی را از بزرگان عرفان در این زمینه شاغ  طلتی هستیم و نیر  کمیی  مدارا و تساهل و صلح  ۀضی    ح در زمین

 چون ابوسعید ابوالخیر و بعدها   ۀ تدری    ج با ورود عشق به عرصداریم، اما به
 با آمدن بزرگان 

ً
عرفان و مخصوصا

مدارا  مانند  مباحتی  نظام کائن  مولانا  با کل  صلح  آن  تبع  به  شدت  و  و  قوت  اسلامی،  عرفان  در  هستی  و  ات 

آن صلح با هستی است،    ۀ در عرفان اسلامی مدارا و تساهل یگ از ارکان مهم است که حاصل و نتیج  گرفت. 
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د، فهم عمیق این نگاه  های دیگر قرار میمدارا مبنای نوع دوستی و آرامش انسان در روابط او با خدا و انسان گیر

های اصل  دارد و یگ از حربهدر متون عرفان  است که انسان را از نسبت دادن کفر و ارتداد به دیگران باز می

باز می آن  از  دانشمندان  دار کشیدن  به  در  را  ظاهرپرست  زاهدان  و  یون  هر قشر جهان  از  ستاید،  آکنده  چند 

و کمال  پدیده راه وحدت  یکدیگر  در کنار  بلکه  ندارند  تفافر و جدانی  به  اضداد رو  این  اما  است  های متضاد 

 می
ً
همواره   تصوّف شوند تا کمال را خلق کنند و عرفان و  با هم هماهنگ می  پویند و اضداد در عیر  ضدیت نهایتا

یانی به صلح در پرتو تسامح  های ظاهری تا دستها و دشمت  در این بیر  بردن این اختلافات، تعارضات، کینه

انی داشته است، و این موضوع وقتی بیشیی رخهو تساهل نقش ب  نماید که پای عشق در مباحث عرفان  به  می  ش 

 .  (41-40: 1394« )مظاهری، میان بیاید 

 عرفا و تساهل در رفتار و منش علت تسامح 

 و عظمت خلقت و کوچگ اندیشه و تفکر انسان در برابر خلقت الهی  عزیز 
 

، علت تسامح را بزرگ الدین نسف 

: داند، چنانکه میمی باید که عیب  ای درویش! سخن نی »  گوید  قوم  است که هیچ  آن  و  میل  نکنند  یکدیگر 

جمله یکدیگر را معذور دارند، از جهت آنکه این وجود وجودی پر عظمت و پر حکمت است و هیچ کس این  

،  وجود را کماه در نتواند یافت« )   ۀ زند که اندیشو آنگاه خلقت یک مگس را مثال می»(.  267:  1384نسف 

انسان در برابر آن موجود کوچک چقدر ناتوان است و هنوز هم نتوانسته تمام ابعاد و حکمت خلقت آن را  

«  ای که از خود دارد خوشحال است درک کند، و به دلیل همیر  جهل و ناتوان  است که هر کس به آن اندیشه

ای درویش! در خلقت و آفرینش مگس چندان حکمت تعبیه است که اگر حکیمی  »  : (43:  1394)مظاهری،  

های وی نتواند رسید... چنیر  است که هر کس را به  ها در حکمت یک مگس فکر کند به تمامیت حکمتسال

مرتب داده  ۀقدر  ی  چیر  وجود  این  از  )خود  ،  اند«  این  267:  1384نسف  با   توان گفت می  است که  نگرش(. 

 .  کند پیدا میعرفا معنا    در عرفان و میان تساهل

نی » معنای  به  عرفا  و  تساهل  تعصب  از  بلکه  نیست  دین  و  یعت  شر قوانیر   به  تعهد  عدم  و  باری  و  بند 

ی کورکورانه میسخت های دین و جامعه آشنا کند و از این راه به او بفهماند که  کاهد تا انسان را با واقعیتگیر

یطبیعی و واقعی آن انتظار داشته باش و انسان را از سخت  ۀ از هر چیر  به انداز  های متعصبانه دور کند،  گیر

 رفتارش با برادران   ۀ چنانکه از این سخن فضیل بن عیاض که دربار 
 

فرد عالم و اخلاص او در عمل و چگونگ

تواند قضاوت خود  شود و اگر کش به حقیقت معنای آن بفهمد، میخونی این واقع نگری مشخص میدیت  به

با    ۀدربار  نگاه مثبت بنگرد و روابط خود را  دیگران را تعدیل کند و به اهل علم و عمل و برادران دیت  خود با 

چنانکه    (. 46:  1394« )مظاهری،  رسد به خود جامعه به آرامش می  دیگران بهبود بخشد و با این عمل خود 

ان عمل راست بود، مجویید که نیابید و نی »  : گوید می عمل  سه چیر  مجویید که نیابید، عالمی که علم او به میر 
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عیب مجویید که  عمل بمانید و برادر نی بمانید و عامل که اخلاص با عمل او موافق بود، مجویید که نیابید و نی 

ار برادر بمانید « )نیابید و نی 
ّ
 (.  98: 1379، نیشابوری عط

 تحولات سیاسی و اجتماعی قرن پنجم 

برد  امت  و فقر و پریشان  به ش میعنوان کانون اصل تحولات سیاسی، در نا قرن پنجم خراسان به  ۀ در آستان »

منجر   چاپلوسی  و  ریا  فرهنگ  رواج  و  مردم  حقوق  بیشیی  چه  هر  تضییع  به  ان،  امیر و  ثبات سلاطیر   عدم  و 

حالمی در  بازیچگردید  یا  رسمی  عالمان  و  اندیشمندان  اغلب  صحنه  ۀکه  سیاست  دست  و  قدرت  گردانان 

یا در گوش داشتند   ۀ بودند و  بر لب  تمکیر   به عنوان    ، عافیت نشسته و مهر سکوت و  ابوالخیر  ابوسعید  اما 

 و زیبا در  تأویلآمیر  و آمیخته به مدارا و تساهل با بیان   عارق  والا و اجتماعی، با تکیه بر رفتار و گفتاری محبت

اف بر    اوقات، و با   ۀهم سازی هدایت و به راه  دیگران در مسیر مقابله با ریا و ظاهر   ۀ ضمیر و اندیشقدرت اشر

ستم واکنشآوردن  درمانده،  مردم  از  حمایت  همچنیر   و  میپیشگان  نشان  خود  از  مناستی  چند  هر   ،داد های 

افتاد حوادنی که در قرن اتفاق  ایران  پنجم در  ، سخت  ،های چهارم و  وان  تعصبات خشک مذهتی پیر با  ی  گیر

آورد  ارمغان  به  ریا را  تزویر و  پریشان  و  ش فقر و  با فلسفه و گسیی این حسن را هم    ،مذاهب دیگر مخالفت 

موضع به  و  برد  پیش  اجتماعی  مسائل  با  آشتی  مسیر  در  پیش  از  بیش  را  عارفان  برابر  داشت که  در  ی  گیر

نابسامان   و  مردم  مشکلات  به  عارفان  توجه  داد.  سوق  اجتماعی  نوب ناملایمات  به  اجتماعی،  بر    ۀ های  خود 

تود جاذبه و  سیاست  و  علم  بزرگان  از  بسیاری  و  افزود  آن  علاقه  ۀهای  عرفان  به  نسبت  را  نمود مردم    ، مند 

های خود را در عرفان یافتند و راه رهانی از بند مشکلات و غم ایام را در  طوری که تعداد زیادی از آنان آرمانبه

تجربه به  گرایش  جستند.  خانوادآن  در   ، عرفان  نی   ۀهای  روزگار  ابوسعید،  در  پدرش  است.  نبوده  سابقه 

خردسال ابوسعید، با محافل درویشان مهنه مرتبط بوده است و ابوسعید را گاه گاه با خویش به این مجالس  

ابوسعید  می عرفان   تربیت  و  ذوقی  جانب  پرورش  در  که  آنها  از  است.  داشته  تأثیر برده  از  آشکار  باید  اند 

  ابوالقاسم بشر یاسیر  )
 
:  1386،  ان  ی نظر   و طاهره    یخوشحال دستجرد « ) ( از مردم مهنه یاد کرد. 380متوق

خراسان در این عصر بوده است و درتاری    خ شعر عرفان  فارسی  رفان  ابوالقاسم بشر یگ از شاگردان ع(.  47-49

دارد  ارجمند  طول  »  ، مقامی  در  ابوسعید  شعرهانی که  از  میبسیاری  همیر   شوده  ، خواندهعمرخویش  های 

بعد از ابوالقاسم بشر    ، ابوالقاسم بشر است. در کنار این بزرگان که او نزد ایشان فقه و کلام و تفسیر خوانده

ابوعبدالرحمان   و  عرفان(  قلمرو  نوادر  از  )یگ  آمل  قصاب  ابوالعباس  یعت   قرن،  بزرگ  عارف  دو  از   ، یاسیر 

اث صوفیان( تا پایان قرن چهارم سلمی )بزرگ باید یاد کرد که ابوسعید از این هر دو تن مستفیذ    ،ترین مورخ میر

. آشنانی و نخستیر   های ابوسعید وی از دست این دو تن خرقه پوشیده استبوده و بر طبق روایات مقامات

-18:  1386،    کدکت  شفیعی)  «دیدار او با ابوالحسن خرقان  در آمل و در خانقاه ابوالعباس قصاب بوده است

19 .) 
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به»  ،
 

ابوالخیر در چنان محیط خانوادگ از شخصیتابوسعید  برجستعنوان یگ  عرفان زنده، مثبت و    ۀ های 

به با خصائص منحصر  است که  پنجم  قرن  اوایل  عرفان گردید.  اجتماعی  تعمیق  و  توسعه  فرد خود موجب 

اش مقابله  آمیر  و توأم با شوخ طبیعی ذانی بیشیی خصوصیات اخلاقی ابوسعید، همچون رفتار دوستانه و محبت

، تساهل و پرهیر  از تعصب از عرفان  سازی، نف  خویشیی  خواه، نفسبا ریاکاری و ظاهر  ، آزاد اندیشر پرستی

 که با حوادث و واقعیت
 

های اجتماعی  عاشقانه و مردمی او ش چشمه گرفته است و با ارتباط و تناسب تنگانگ

امی از او  گونه و آمیخته به  تربیتی و اصلاح  ۀ ساخته است. ابوسعید شیو   داشته در مجموع شخصیت قابل احیی

جریان از  با شناخت کامل  و  آگاهانه  را  و ظرفیتمدارا  مر ها  استهای  برگزیده  روزگار خود  خوشحال  )   . «دم 

نیم»  (. 49:  1386،  ان  ینظر   و طاهره    ی دستجرد از  سقوط    ۀسامانیان  و  انحطاط  در شاشیتی  چهارم  قرن 

آل فشارهای  با  و  بودند  ناحیافتاده  بر  و    ۀبویه  دراز جنگ  روزگار  و  دادند  دست  از  را  اوضاع  مهار  خراسان، 

بر خراسان و  نفاق  و  نیمماوراء  خونریزی و فقر  انداخت و در  دوم قرن چهارم غزنویان جانشیر     ۀ النهر سایه 

  ، سامانیان گردید. نقش محمود غزنوی در حوادث این دوره بسیار مهم است. او که فردی شجاع و با سیاست

امور خراسان و نیشابور آغاز    ۀ حکومت خود را با ادار »(.  48:  1363)گردیزی،  «گیر و زراندود بود ول سخت

بر قهستان هم تسلط   از آن  به تصرف خود در آورد و پس  نهاد و آنجا را  به غزنیر   پدر روی  با مرگ  کرد و 

سونی میل  ها جریان داشت و خود او در این منازعات هر زمان بهیافت. در دربار محمود رقابت دائم بیر  فرقه

ن  شافعیان و در نیشابور نیر  بعض  از صوفیا  ، ها و دیگر زمانکرد. گاه کرامیان و گاه اشاعره یک زمان حنف  می

  یخوشحال دستجرد « ) آمد اما رفتار باطنیان هرگز به مذاق او خوش نمی  ، کردند توجه او را به خود جلب می

بیهفی    (. 50:  1386،  ان  ینظر   و طاهره   تعبیر  به  قرمطی می»او  بود  در کرده  در همه جهان    «جست انگشت 

  ، جنگ183:  1350)بیهفی با  سلجوقی که  دولت  تشکیل  و  (.  عمل  شدت  در کنار  بود،  همراه  شدید  های 

ی مردم را نیر  به ارمغان آورد. ستمگری حاکمان، قحطی، طاعون، فقر و نی  امرا و وزرای سلجوقی جز نظام  »خیی

ملکشاه  -الملک و  ارسلان  آلب  بودند  -وزیر  فرهنگ ول جسور  فاقد  و  فاسد  افرادی   
ً
:  1364)ریپکا،    « غالبا

نی »(.  33 ابسفاکی،  و خوشرحمی، شر بهخواری  آنان  عام  سلجوقیان    آمد. شمار میگذران  صفات  حاکمیت 

شدت تقویت کرد. دست به  ههای قدیم ایران  شد و تعصب دیت  را ب موجب از میان رفیی  بسیاری از خاندان

های  مل و آداب و رسوم و حماسه  ۀریخته بود و روحیدست شدن حکومت، تعادل موجود در جامعه را بهم  

دور  در  غیر   ۀایران  که  به  توجه  با  بود  تقویت شده  نی سامانیان  و  بودن سلجوقیان   
این  ایران  به  آنان  توجهی 

بود به  ، امور  در دور  تصوّف اما    ، شدت تضعیف شده  به ش    ۀ که  ت  و در کنار  میفیی پنجم  قرن  وع  با شر برد 

ویژه در نیشابور  هخراسان ب   ۀبار دیگر جنبش خود را از ش گرفت. این حرکت دوباره در ناحی  ، حوادث گوناگون

، محسوسعارف برجسته  ۀ به دلیل رفتارهای سنجید تر بود و عرفان به  تر و جذاب ای چون ابوسعید ابوالخیر

انش و اهل سیاست جایگاه  مردم و نیر  صاحبان د  ۀاعمال و رفتار او و بعض  دیگر توانست در بیر  تود   ۀپشتوان 

 در نیشابور برخوردار نبود در این محیط نی ابوسعید از هیچ  ،مهمی برای خود بیابد 
رحم با تساهل  گونه حمایتی
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مردم از هر فرقه و مذهتی در حفظ آرامش جامعه و رفع    ۀ های والای انسان  با همو گذشت و افکار و اندیشه

مؤثری نقش  مردم  مصائب  از  نمود   بسیاری  دستجرد «)ایفا  .  ( 51:  1386،  ان  ی نظر   و طاهره    یخوشحال 

های زیادی را به خواندن  فرسا بود و سالسعید ابوالخیر در ابتدا اهل ریاضت و مجاهدت سخت و طاقتابو »

ی کرد سکوت و تحمل نی   ۀ مداوم قرآن، روز   سیی
 

 و گرسنگ
 

(. اما پس از  226:  1345)نفیش،  «خوانی و تشنگ

ون آمد و شیو      ۀ گذشت حدود هفت سال از این حالت بیر
 

دیگری در پیش گرفت که شباهت زیادی به زندگ

از آن شیو  اف داشت و دیگر  نبود   ۀ اشر ی     ۀ شیو »   . نخستیر  خیی
 

با ویژگ ابوسعید آنگاه که  از قبیل  اخیر  هانی 

شعر  سماع،  به  حد  از  بیش  تساهل توجه  و  رخصت  و  منیی  و  مسجد  در   
همه    خوان  از  افزایش    تر مهمو  با 

افزون تعداد مردمی که از ریاکاری عالمان و ستمکاران و حاکمان به تنگ آمده بودند و محصر  او را پناهگاه  روز 

 برای خود یافته بودند و نی 
. مخالفت با  (82:  1379کوب،  « )زرینشتافتند، همراه شدامان به دیدارش میامت 

اما   بودند  حاکم  نیشابور  مقدرات  بر  عالمان  که  و  فقیهان  آنگاه  و  حنفیان  و  ابتدا کرامیان  شدت گرفت  او 

ابوسعید با تحمل و شکیبانی منحصر به فرد خود بیشیی آنان را از پیش روی برداشت و بسیاری از مخالفان  

نمود.   بدل  موافقان  به  را  بدانند»خود  ملامتی  را  او  تا  سبب گردیده  ابوسعید  سخنان  از  برخ     « مضمون 

و مذهب شافعی بود و از نظر  74:  1370)مرتضوی، (. ابوسعید مانند بسیاری از صوفیان دیگر این روزگار، پیر

اشعری به  پررونق»ها گرایش داشت.  کلامی  این دوره  در  آن  مذهب شافعی  وان  پیر و  بود  دیگر  از مذاهب  تر 

ی قائل بودنسبت به خاندان رسول ام بیشیی (. ابوسعید به شهادت رفتار و  4:  10، ج1383)سبگ،  «الله احیی

انزوا و گوشه او نشان  گفتار خود عارض اجتماعی است.  ندارد رفتار و گفتار  او جانی   
نشیت  در بینش عرفان 

با آگاه  می به حوادث سیاسی و تحولات اجتماعی عصر خود داشت و  دهد که توجه و آشنانی کامل نسبت 

بر ضعف اف کامل  اشر و  و تمام  داشت  اجتماعی عصر خود  انحرافات  و  به حوادث    ها  نسبت  آگاه کامل  با 

اف کامل بر ضعف توان گفت قول و ضعف  ها و انحرافات جامعه به مقابله و اصلاح پرداخت. میسیاسی و اشر

عارفان  و  عالمانه  درک  و  شناخت  حاصل  اصلاح  ۀابوسعید  بود.  اجتماع  و  انسان  از  با  او  مقابله  و  گری 

مردم و متناسب با    ۀرفتارها و منش فکری ابوسعید بود برای این منظور از زبان تود  ۀها، هدف همناهنجاری

استفاده می آنان  و    ،نمود ظرفیت  با صوفیان دیگر طی کرد  متفاوت  نظر راه  این  از  پوشانیدن  » او  به جای 

( کاری  16:  1373)نویا،    «الفاظ خاص، نوع بیانش را در سطح فهم عوام پاییر  آورد   ۀهای خود در لفافاندیشه

 متفاوت و منحصر به  ۀکه خلاف روی 
 

های  فرد رفتار ابوسعید در بسیاری از زمینهدیگران بود. با علم به ویژگ

باور می این  به  اتفاقات گوناگون  با  مواجهه  در  او  مؤثر  و  مثبت  و عملکرد  اجتماعی  و  توان رسید که  سیاسی 

مجموع رفتارهای ابوسعید واکنش مناستی است در برابر فشارهای سنگیر  سیاسی و اجتماعی بر افراد جامعه  

و   انتقادی  تسامحی  و  تساهل  آغازگر  او  بود.  داده  قرار  هدف  را  آنان  اجتماعی  اخلاق  و  دین  معیشت،  که 

 . اجتماعی است

 تسامحتساهل و گرایش ابوسعید 
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 ابوسعید بر زبان گفتاری و رفتاری وی  تساهل و تسامح  تأثی  

زبان ابوسعید زبان گفتگوی روزانۀ مردم است و در عیر  حال به زبان جوانمردان نزدیک است و این یگ از  »

انی مجالس اوست که وی از ساختار زبان  عامۀ مردم بهره برده است و از امثال رایج در میان   دلایل جاذبه و گیر

بیان می مستقیم مقصود خود را  با کنایه و غیر با  کرد و نکتهآنان استفاده کرده است ول گاه  های عرفان  را 

می در  پدیدهقصه  از  عرفا  دیگر  شیوۀ  به  او  د.  میآمیر  مثبت  ی  بهره گیر ناگوار  حوادث  و   
منف  با  های  و  کند 

ای است قلتی  دهد. عرفان در نظر او رابطهایجازهای معنادار و به اقتضای حال مخاطب را تحت تأثیر قرار می

برقرار می با خدا  بنده  تحقق میکه  زمان   رابطه  این  و  و صدق  کند  اخلاص  جز  ی  بنده چیر  قلب  در  یابد که 

داند. از نظر او نفس خاستگاه مت  است  را عیر  اسلام و آن را مستلزم قربان  کردن نفس می  تصوّف نباشد وی  

داند که تو  سعید دوزخ را در جانی میکه البته درخت لعنت است و میان خالق و خلق حجانی جز آن نیست ابو 

رسیم که او همۀ مشکلات خود و مریدان  ای میشناسی رفتار ابوسعید به نقطهو من و ما در آن باشد. در روان

های انسان از خودخواه است و طاغوت  کرده است او معتقد است همۀ رنجخود را با مسألۀ اخلاص حل می

داند. وی نظریۀ اخلاص را تا ش حد کمال عمل کرده به طوری که در شاش عمر خود  هر کس را نفس او می

ده و در مکالمات روزمرۀ از خود به » کرده است. ابوسعید  ایشان« تعبیر میحتی یکبار کلمۀ »من« را به کار نیی

از آنجا شچشمه می  معتقد است همۀ  د که مردم میمشکلات فردی و اجتماعی  کوشند خود را جز آنچه  گیر

چشم انداز    داند لذا ابوسعید از رهگذر همیر  دهند او ریا را عامل نابود کنندۀ اصالت و جوامع میهستند نشان  

 را تحلیل می  ریا و اخلاص است که مسألۀ
 

)محمد    «داند کند و کمال آزادی را در کمال اخلاص میآزادی و بندگ

 مقدمه(.    89-86: 1376بن منور، 

اخلاق صوفیان جهان و  عرفان   او بیت   هم  ۀ  به  ترک    ۀاز سونی عشق  و   
 

وارستگ و  آرامش  و  و خداوند  جهان 

آزاری و مدارا و تساهل در رفتار با  خدا را دارد و از سونی دیگر نی پرستی و تسلیم و رضا و ناامیدی از غیر خود 

را  خدا  مدارا   خلق  و  بردباری  می  . با  جذب  خود  به  را  همگان  میابوسعید  ی  دستگیر را  و گمراهان    ، نمود کرد 

ا می با دلجونی از مخالفان خود و نیگ کردن به کسان  که او را ناش  ده شدن  ابوسعید گاه  گفتند موجب گسیی

قصانی به بوسعید و یارانش دشنام زشت داده    ، شد روزی در بازار نیشابور فضای دوستی و ملایمت و صلح می

او را به حضور خواندند. » سید و ترسان و لرزان میبود  بیی مرد  به    –شیخ    –آمد ... گفت  آن پیر او را به گرما 

 را فرستاد تا آن پیر را خدمت
اهن و ازار پای را ها کردند ... شیخ حسن را گفت آن )فرست ... دو صوق  ( در  پیر

گوی چون سیم برسد ) تمام شود( بیا و دیگر بر« )  گفتی میآن پیر پوش و صد درم به وی ده و گو همان که می

 آور است.  (. این مرتبه از تحمل و مدارا و گذشت در رفتار ابوسعید امری شگفت117: 1376، منور محمدبن

 ابوسعید و واکاوی آن  ۀ در اندیش تساهل   مصادیق
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ترین صوق  تاری    خ عرفان و  انسان دوست  ، انجام تسامح و تساهل در رفتار و کردارشابوسعید را باید از حیث  »

  را در جای جای گفتار و کردارش   چنانچه این انسان دوستی و مدارا و توجه به کرامت انسان  ،دانست  تصوّف

کت دادن ابوسعید در مراسم اهل .  توان مشاهده کرد می   توجه مادر ابوسعید به رشد معنوی وی و اضار در شر

تأ   تصوّف و آموزش قرآن  و  نماز آدینه و محافل درویشان  او در مراسم  به حضور  ابوسعید  پدر  در رشد  کید 

مؤ  او  عرفان   شخصیت  و  بودفکری  ،    « ثر  مشوق  »  (. 168  : 1387)صفرخان  مساعد،   
 

خانوادگ محیط 

    ۀاستعداد و قریح
 

فطری او گردیده و جامعیت و تنوع معلومات و احاطه بر مباحث گوناگون علمی و فرهنگ

ام و اعتماد صاحب م سیاسی و اجتماعی او افزوده و حس احیی
ّ
قرون و اعصار به    ۀنظران را در همزمان، بر ش

شک بر نوع رفتار وی با  استادان ابوسعید در مکتب، نی »(.  73:  1367وی معطوف ساخته است« )دامادی،  

شور ابوسعید  طلب و پر شادی  در تکوین منش و شخصیت   ، اند گذار بودهتأثیر مدارای وی    ۀها و اندیشانسان

 مرنی دور  شک نی 
که به ابوسعید    نبوده  تأثیر ه.ق( نی  410معیر  ابوالقاسم بشر یاسیر  )متوق   ،اشکودگ  ۀاولیر 

  یر  نه همانا که چن/ خواره و خندان بودا که جگر   د ی مرد با»  : (257:  1395« )محمدیان و همکاران،  آموخته بود

 ( 203: 1376منور،)محمدبن«مرد فراوان بودا

 
ً
این کلمات را یادگیر و پیوسته گوی: سبحانک و بحمدک عل حلمک  »  گوید: بوالقاسم بشر یاسیر  می  یا مثل

ابوسعید   یاد گرفتیم و  »  گوید: میبعد علمک سبحانک و بحمدک عل عفوک بعد قدرتک«  این کلمات را  ما 

گوید که در یاد  (. یا استاد قرآن شیخ این جملات را به شیخ می18:  1376منور،محمدبنگفتیم« )پیوسته می

:  1376منور،  محمدبنلان ترد همتک عل الله طرفه عیر  خیر لک مما طلعت علیه الشمس« )»  داشته باشد: 

بیند که مبتت  بر  شود که ابوسعید از همان کودگ مبان  و نظرانی را آموزش میمعلوم می( با توجه به اینها  19

، بزرگواری، عفو، بخشش و مداراست.   صیی

ام می  ۀ ابوسعید جهان وجود و عالم انسان  را به دید در  »  خصوصنگریسته است و مجاهدت خود را بهاحیی

 داشت  ۀدور 
 
 خود، بیشیی به مبارزه با دشمن درون یعت  دیو پلید نفس، مصروق

 
:  1367دامادی،  « ). اول زندگ

زیرا قسمت اعظم خصائص برونگرنی در او دیده    ،های بارز برونگرانی دانست باید از نمونه»(. ابوسعید را  31

ی در  نشیت  و مردمشود. اهل گوشهمی گریزی و ش به حبیب مراقبه فرو بردن نیست. بلکه با هر طایفه و قشر

وان ادیان دیگر و نیر  بدکاران، مهرورزانه  »  و   (. 258:  1395« )محمدیان و همکاران،  آمیختمی با همه حتی پیر

از شگفتی 12  : 1378خوانساری،  )  « کرد و از روی مدارا اغماض رفتار می البته  ابوسعید آن  (.  های شخصیتی 

  اشارالتوحید است که طبق 
ً
درونگرا بود، سپس   و اقوال عارفان عصرش در ابتدای جوان  و دوران ریاضت کامل

 او رخ داد و نمون 
 

تثنانی است. رفتار محبت  کامل برونگرانی شد که این خود بسیار اس  ۀتغییر شگفتی در زندگ

، توأ  کامل از رفتار    ۀروزگار خود، نمون   ۀ م با خردمندی و بلند نظری ابوسعید با اقشار مختلف مردم جامعآمیر 

تنها در مواردی معدود    تصوّف»  مردم مواجه شد.   ۀ نظیر عامست که با حسن استقبال کمای اانسان دوستانه
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نمایان است « )نی   تصوّفرنگ حقیفی   ابوسعید  بایزید و حلاج و  یافته که در میان  :  1367دامادی،  رنگ را 

44  .) 

« 
 

توان به موارد زیر اشاره  های بارز شخصیت ابوسعید که حاصل تسامح و تساهل در افکار اوست میاز ویژگ

برگزیدن فروتت    کرد:  دریادل و تحمل    ؛ درون  شادی    ؛ انتقاد از خویش  ؛صداقت و اخلاص  ؛ ترک خودبیت  و 

.   ؛ در اجتماع و در میان مردم بودن و از یاد خدا غافل نشدن  ؛جونی از دیگرانترک عیب  ؛ دیگران   آرامش درون 

روزمر  و  عادی   
 

زندگ در  نفرینش کرده  ۀ ابوسعید  و  درآمده  مخالفت  در  از  او  با  با کسان  که  در    ، اند خود  از 

  ، اند آن مخالف را ادب کنند دوستی درآمده و دعایشان کرده است و حتی وقتی مریدان و اطرافیانش خواسته

نمون  است.  حمایت کرده  مخالفش  از  و  است  شده  مانع  خود  و    ۀ ابوسعید  رافض   شخص  آن  رفتار  این، 

می نفرین  را  شیخ  است که  توق   همکاران،  کند بوالحسن  و  )محمدیان  به    (. 258:  1395«  قصانی که  آن  یا 

می وی  به  درم  صد  ابوسعید  و  بود  داده  دشنام  مریدانش  و  میابوسعید  و  می»  گوید: بخشد  گفتی  همان که 

 (. 117: 1376منور، )محمدبن بگوی« 

عرص» بزرگان  مردم،  دوستداری  خاطر  به  و    ۀ ابوسعید  نصیحت  خلق  حقوق  ادای  به  را  سیاست  و  قدرت 

ابوسعید را    . کند طور که بومنصور ورقان  وزیر طغرل را به ادای حقوق خلق نصیحت میکند همانوصیت می

بنیان از  مدارا در  گذاران مکتب شادی و ش به حق  و  برخلاف دیگر مشایخ  شمرده  تصوّفخوسیر  او  زیرا  اند 

بودتصوّف اندوهناک  و  محزون  دنیا  این  در  باید  اخروی  شادی  ازای  در  نگفت  هیچ گاه  و  ،  )محمدیان   »

کند، شاد خواری و سبک  در بیر  احوال و سخنان وی آنچه بیشیی جلب توجه می»     (. 260:  1395همکاران،  

 (. 158:  1379کوب، زرینروخ است« )

ابوسعی  ۀحیط» مدارای  و  دوستی  است  د انسان  خاص کلمه  معنای  به  انسان  از  فراتر  انسان    ،مبحتی  یعت  

د اندیشدوستی او تساهل و تسامحش کل جهان هستی و مخلوقات را در بر می او فراتر از اصول مربوط به    ۀگیر

و مسلکی خاص است و آییر   اندیش  ۀاندیش  ،دین  مباحث جدید حقوق  جهان  است که می  ۀاو  با  توان آن را 

ی قرن بیست و یکمی مقایسه کرد و حتی می ده  ۀانسان دوستان   ۀتوان گفت اندیشبشر تر از  تر و متعالاو گسیی

 (. 262: 1395« )محمدیان و همکاران،  ای است که این روزها جهان مدعی آن استافکار بشر دوستانه

 در اندیشۀ ابوسعید:   هدایت مخالفان با ترجیح گفتار بر سکوت جهت مدارا 

از مستحسنات صوفیه شمرده می» بر خلاف خاموسیر گزیدن که  (.  281:  1364رازی،  )نجم  « شدابوسعید 

پاسخ» و  برای  عوام  و شکشر  تنفر  و  نکوهش  به  خویشظاهر گونی  اعتقاد  و  ایمان  به  مغروران  و    ، پرستان 

برای مبارزه با باورهای متضاد، مخالف و گاه متناقض دشمنان    ،قدم است. او در ساختارشکت  فکری خود پیش

شیو  در  دیگر کسان  یا  مریدان  تشویق  و  خویش  مخالفان  را    ۀ و  خاص  جماعتی  یا  شخص   
ً
معمولا مستقیم 



12 
 

 شخص یا جماعتی خاص را اصلاح میمخاطب قرار می
ً
کند  دهد و با سخنان پر محتوا و موجز خویش معمولا

ی از ظاهر کلام ابوسعید او را در  کردند با نکتهچرا که مخالفان و منکران شیخ پیوسته سعی می سنحیی و ایرادگیر

با فراست و زیرگ در برابر سخنان مغرضان   ۀتنگنا گذارند و چهر  ابوسعید  اما  نزد مردم مخدوش کنند،    ۀاو را 

  ۀ گونی کلام برای ابوسعید تازیان  ،کند گونی حقانیت کلام خود را اثبات میکند بلکه با سنجیدهآنها سکوت نمی

ق  و فرخزاد،  نقد است    . (25: 1398« )اشر

 اعتنانی در محلّ اعتنان  

اض شیخاعتنانی یا دستنی » عصر و جامعه  ابوسعید است به فضای حاکم بر    کم گرفیی  حقیقت؛ نوعی اعیی

امون خود گاه نی  اعتناست در حال  کند که نی تر بگوییم؛ وانمود میاعتناست؛ یا درستخود؛ او به واقعیت پیر

ی نشأت میکه این نی 
ّ
د که به گونهاعتنانی او در حقیقت از یک اعتنای جد ای واژگونه و وارونه نمایان شده  گیر

ی یا کاری در معنای مخالف و وارونهاست؛ یعت  به گونه   یا انجام دادن چیر 
ی معنانی در رفتار؛ یگ از  ای گفیی

نمونه ین  ابوسعید میبهیی از  منقول  این حکایت  در  را  آن  فرخزاد،  توان مشاهده کردهای  و  ق   )اشر  »1398  :

بچه»:  (26 رئیس  است که  نقل  بگرفت؛  چنانکه  دامنش  حدیث  این  در  و  افتاد  او گردش  مجلس  در  را  ای 

تا شیخ هم در آن روز جمله بر درویشان نفقه   مبالعی  زر و سیم و اسباب که داشت همه در راه شیخ نهاد، 

ی بر دوام و ذکر بر دوام و نماز شب بر دوام فرمودش و  کرد، که هرگز شیخ هیچ ننهادی از برای فردا را، و روزه

تافیی  و یک سال   ز و کلوخ راست کردن و یک سال دیگر خددمت درویشان کردن و حمام  سال خدمت میی

کردند که معتقد فیه بود تا یک سال برآمد. بعد از آن بر  فرمود و مردمان به رغبتی تمام زنبیل او پر می  دریوزه

نمی بدو  هیچ  شد،  خوار  مردمان  بدوالتفات  چشم  تا  بود  را گفته  اصحاب  تا  بود  سال  یک  شیخ  و  دادند 

رنجید... بعد از آن شیخ او را رنجانیدن گرفت و بر ش جمع شد گفت و  کردند و او همه روز از ایشان مینمی

اعتنانی ابوسعید به آن  شود حکایت با نی (چنانکه دیده می251:  1376)محمد بن منور،    « زجر کرد و براند... 

ان نی شود هر چه حکایت به پیش میفرد و گماشیی  او به کارهای سخیف آغاز می
اعتنانی ابوسعید روی  رود میر 

به اصحاب می آن  از  بعد  تزاید دارد؛  به مطبخ دستور میدر  بعد  نکنند  التفات  او  به  او غذا  گوید  به  دهد که 

برد و  رساند، پس از آن مرید از همه میاعتنانی را به اوج میکند و نی ندهند، سپس خود ابوسعید با او اعتاب می

اعتنانی و  آورد؛ ابوسعید با این رفتار؛ هدف تربیتی در پیش دارد؛ درک این حقیقت که نی روی به درگاه خدا می

اگونی و محروم کردن دیگران از التفات و خوراک در ظاهر برای مرید سخت و گران است اما در پس این   ناش 

، اعتنانی در معنای وارونه نهفته است. نی   اعتنانی

 جهت مدارا  ترجیح گفتار بر سکوت 

استعداد پیر در درک اشار الهی و نوع نگرش و روش بیان افکار و شیوه  شک عوامل متعددی چون ظرفیت و نی 

می وا  سخن  به  را  ابوسعید  که  عامل  ین  مهمیی است؛  بوده  مؤثر  اسلامی  عرفان  در  هدایت  تربیتی  دارد؛ 
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مخاطبانش از طریق تعلیم و تنبیه به منظور تغییر دیدگاه و نگرش ایشان است؛ ابوسعید در موارد متعدد ابتدا  

از ماق   به سختی  با خیی دادن  او را  اننده احساسات  برانگیر  ی شگردهای گوناگون  به کارگیر یا  الضمیر مخاطب 

تلقیر  آموزهمتأثر و منفعل می های خود فراهم  سازد و زمینه را برای به گفتار در آوردن و سخن گفیی  جهت 

های شیخ با منکران و مخالفان از این دست است؛ روزی شیخ با خواجه بو  ها و سؤال و جوابآورد. مناظرهمی

شیخ ما گفت: خواجه! آسایش و راحت گرما از چیست؟ خواجه  »محمد جویت  به اتفاق در گرمابه بودند:  

باید   گفت این  از  بهیی  ما گفت:  شیخ  بیاساید.  ریزد  خویشیی   بر  آنی گرم  باشند،  خسته  و    ...« مردم کوفته 

آنکه خواجه گفت:  سؤال تا  دارد  ادامه  ابوسعید  این نمی»های  از  بیش  را چه میمن  نماید که دو  دانم. شیخ 

 ( 219: 1376)محمد بن منور،  «دهد. می مخالف جمع شدند؛ چندین راحت باز 

برای  » (  281:  1382شد )نجم رازی،  ابوسعید برخلاف خاموش گزیدن که از مستحسنان صوفیه شمرده می

تنفر و شکشر  پاسخ به نکوهش و  ایمان و اعتقاد خویش؛ پیشگونی  به  قدم  عوام و ظاهرپرستان و مغروران 

و   دشمنان  متناقض  و گاه  مخالف  متضاد،  باورهای  با  مبارزه  برای  خود؛  فکری  ساختارشکت   در  او  است. 

را   خاص  جماعتی  یا  شخص   
ً
معمولا مستقیم  شیوه  در  دیگر کسان  یا  مریدان  تشویق  و  خویش  مخالفان 

 شخص یا جماعتی خاص را اصلاح میمخاطب قرار می
ً
کند  دهد و با سخنان پر محتوا و موجز خویش معمولا

ی از ظاهر کلام ابوسعید او را در  کردند با نکتهچرا که مخالفان و منکران شیخ پیوسته سعی می سنحیی و ایرادگیر

با فراست و زیرگ در برابر سخنان مغرضانه   ابوسعید  اما  نزد مردم مخدوش کنند،  او را  تنگنا گذارند و چهره 

نمی سکوت  میآنها  اثبات  را  خود  حقانیت کلام  سنجیده گونی  با  بلکه  ابوسعید  کند  برای  کند؛ گونی کلام 

ق  و فرخزاد، ی نقد استتازیانه  . (27: 1398« )اشر

ی نتیجه  گی 

انِ    انس در محصر  مشایخ  و ویژه   های خصوصیحلقه  و   وارد شد   ای مرحلۀ تازهبه  در سدۀ چهارم تصوّف   یا پیر

بود که   رونق  زمان چنیر   این  و  بود  از    گرفته  شاگردان  بسیاری  و  دنبالمریدان  از   به  فیض    محصر    کسب 

  ابوسعید  ترینِ این شیوخ مهم یگ از   . عارفانه را طی کرده بودند  گوناگون   مراحل هر کدامشان مرشدان  بودند که 

گذاشت و    زیادی  اتتأثیر   ش ر افکار صوفیان پس از خودب که    استترین صوفیان   یگ از بزرگ  او بود.    ابوالخیر 

  بیر  گرا و خوشواقع او انسان   تصوّق  مثبت است،   او، تصوّف   باید دانست که   . شد تکامل اندیشه آنان  موجب 

بر این اساس تصوف او نیر  چنیر  رنگ و لعانی به خود گرفت ن  او نی آنکه از جامعه بگریزد، با مردما  . بود و 

با همه اصناف مردم ارتباط داشت می اج با مردم، دمی از یاد    . زیست و  او از جمله عرفانی بود که در عیر  امیی 

ابوسعید  نبود.  وان دیگر   از   گان،با هم  خدا غافل  نابکاران  بدکاران  حتی و    ادیان   پیر با مهر و مدارا و شفقت  ،  و 

 اگر از فعالیت مثبت و شادمان  در نتیجۀ خدمت به    اعتقاد ابوسعید به  گفت.  کرد و سخن میرفتار می
 

زندگ

ندارد  تفاونی  مرگ  با  باشد،  خال  انسان      . عالم 
 

ویژگ از  و  یگ  رواداری  ابوسعید  اندیشه  مهم  و  های  تسامح 

از دیگر صوفیان متعصب و    ویو    او استتساهل   با چنیر  رفتاری،  .  کرده است  متمایز و ممتاز را  افتخار  او 
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بسیاری   هدایت  و  ساخیی   کرد مسلمان  پیدا  بسیار  را  ابوسعید  اندیشه  مانند  ژرف،  که  است  آن  از  تر 

دارد.  شمعاضان توجه  آنها  باطن  به عمق و  بیشیی  بلکه  باشد،  ، گرفتار ظواهر مناسک و فرامیر  دیت  ضف 

های  ها و ظرفیتگونه و آمیخته به مدارا را آگاهانه و با شناخت کامل از جریانابوسعید شیوۀ تربیتی و اصلاح

 مردم روزگار خود برگزیده است. 

 منابع و مآخذ: 

ازی.   ،قرآن کریم   ترجمه مکارم شیر

ق     اتیادب، یر ابوالخ  د یابوسع  خ ینعل وارونه در گفتار و رفتار ش(،  1399) ملک محمد فرخزاد  و  ثمره   ،اشر

 . 54شماره  ،سال پانزدهم   ،و اسطوره شناخت   عرفانی 

، ابوالفضل محمد بن حسیر  )
، تهران، سخن.    ، تاری    خ بیهق    (،1350بیهفی  به تصحیح: جعفر یاحفی

، محمد حنانی   .  28، شمارۀ نامۀ فرهنگ(، تساهل و مدارا، 1376سعید)کاشان 

ی در عرفان و   (، 1378خوانساری، جواد )  نا. ، تهران، نی تصوّف سی 

قرن پنجم    و اجتماعی   اسی یتحولات س  ی اثر گذار (،  1386)  ان  ی نظر   و عبدالناض   طاهره   ، یخوشحال دستجرد 

 . 8، شماره فارسی  ات یپژوهش زبان و ادب، یر ابوالخ د یبر رفتار و گفتار ابوسع

 ، تهران، انتشارات دانشگاه تهران. نامهابوسعید (،  1367دامادی، محمد)

ه.  ادبیات ایران در زمان سلجوقیان و مغولان(، 1364ریپکا، یان)  ، ترجمه یعقوب آژند، تهران، گسیی

. ایران  تصوّفوجو در جست(، 1379، عبدالحسیر  )کوبزرین کبیر  ، تهران، امیر

اث صوفیه (، 1380) ، عبدالحسیر  کوبزرین .  ارزش می  کبیر  ، تهران، امیر

ن   تهران،  ،ی ، ترجمه عباس باقر غرب شهیاند  خی    تساهل در تار ،  (1387) سارا  ژاندرون، ژول   . نشر

ی ه.ق(، 1383سبگ، عبدالوهاب) .   ، ، مطبعهطبقات الشافعیه الکی   الحلتی

، محمدرضا  شفیعی نامه  درخت معرفت )جشن(، نخستیر  تجربۀ شعر عرفان  در زبان فارسی،  1386)کدکت 

، تهران. کوب(دکی  زرین  ، به کوشش عل اصغر محمدخان 

( ، حسیر 
، تهران،  مجموعه مقالات سمینار ابوسعید ابوالخی  (، خاستگاه اجتماعی ابوسعید،  1387صفرخان 

 الهدی. 

ار نیشابوری، فرید 
ّ
 ، تصحیح محمد استعلامی، تهران، زوار. تذکر الاولیاء (، 1379)الدین عط

 ، تهران، روزگار. نقد خیال(، 1379فتوخ، محمود، )

)فرزانه   . 25، سال هفتم، شمارۀ فصلنامه اندیشه نوین دیتی (، تساهل و مدارا در قرآن،  1383فر، حسیر 

، ترجمه: محمد سعید حنانی   (، تسامح و تساهل،1376کرنسیی  موریس) ، شمارۀ  7، سالنامه فرهنگ  کاشان 

4. 
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عبدالحسیر   )زین(،  1363)گردیزی،  گردیزی  عبدالحسیر   الاخبار(تاری    خ  مقابله:  و  تصحیح  اهتمام،  به   ،

، تهران، انجمن آثار و مفاخر مل.   حبیتی

)محمدبن ابوسعید(،  1376منور  شیخ  مقامات   
ی
ف محمدرضا  اسرارالتوحید  تعلیقات  و  تصحیح  مقدمه،   ،

، انتشارات آگاه، تهران.  شفیعی  کدکت 

  ، ادب و زبان ، یر ابوالخ  د یابوسع شهیدر اند  عناض انسان دوستی   یواکاو (، 1395و همکاران )عباس  محمدیان، 

 . 39شماره ،  19دوره  

، تهران. ، تهران،  تحقیق  دربارۀ دوره ایلخانان ایران (،  1370مرتضوی، منوچهر )  کتابفروسیر

،  12سال  ، عرفان اسلام، در متون عرفان   نقش صلح طلتی  نقد و بررسی (، 1394)عبدالرضا  ، یمظاهر 

 46شماره 

(  و تسامح  ،( 1377مینوی، مجتتی
ی

 ، قم، نشر خرم. آزادگ

 محمدامیر  ریاین،  مرصاد العباد من المبدء الی المعاد(، 1364نجم رازی)
تهران، نگاه ترجمه و  ، به اهتمام دکیی

 نشر کتاب. 

، عزیزالدین) ی، تهران،  : هانری کربن، ترجمه: سید ضیاء، پیشگفتار الانسان الکامل (،  1384نسف  الدین دهشیر

 طهوری. 

. سخنان منظوم شیخ ابوسعید (،  1345نفیش، سعید) کبیر  ، تهران، امیر

،  بیتقر   شهیاند ، و آله هیالله و عل  اعظم صل امیی ی پ   یتسامح و تساهل در آموزه ها (، 1385)عباس  ، کزاد ین 

 . 9شماره 

( ناض  تساهل1383نیکوبخت،  و  تسامح  مکتب  اسلامی  عرفان  و    ، (،  ادبیات  دانشکدۀ  ادبیات  یه  نشر

 .  16ی شماره  کرمان، انسانی دانشگاه شهید باهیی علوم


